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جدول عادی

ـــ  ـــ رودی در عــراق ـ  ـ افقــی: ‏1( جنگ‌افــزار
از ملزومــات بهداشــت فــردی2( از انــواع 
ـــ حفاظــت از  چین‌خوردگی‌هــای زمیــن ـ
ـــ تکیه‌کردن  مناطــق مــرزی3( جوانمــرد ـ
ــ نابود شــونده4( گــروه ــ ریشــه در آداب و 
ـــ پرخــاش5( مروارید ــ  رســوم قدیــم دارد ـ
ورزشــی رزمی ــ کشــور آفریقایی همســایه 
آنگولا ــ قطره6( نامی دخترانــه ــ اثرگذاری 
ــ پهنــاور7( خبرگــزاری ایتالیا ــ شــیوه رفتار 
گویی8( شــرح زندگانی این عارف  ــ ناســزا
بزرگ در تذکره‌الاولیای عطار آمده است9( 
کشتی جنگی ــ پرحرارت ــ راه فرار10( راست 
ـــ بیمــاری یرقــان11(  ـــ پروانــه ـ و درســت ـ
ـــ پرنــده  ـــ گازی قابــل اشــتعال ـ اســتفراغ ـ
ســخنگو ــــ صــوت شــگفتی12( کندزبــان ــ 
خط منشــور کــوروش ــ شــغل رســمی13( 
تکاپوی بی‌حاصل ــ چراغ پیه‌سوز قدیمی 
ــ رشته کوهی در مرکز اروپا14( شرافت ــ ماه 
تابستانی15( باستانی ــ کیسه‌کش حمام ــ 

محل وصول عوارض مرزی. 
عمودی:  1( یک خط از نوشته‌ای ــ زمانه ــ 
کتری  محموله غیرقانونی2( ناشناخته ــ با
 ــ پیامبر زره ساز  ک‌تر میله‌ای ــ ناپسند3( پا
ــ عنوان هر یک از پادشــاهان ساســانی4( 
انــدازه ــــ مشــابهت ــــ شــخصیت اصلــی 
ســریال جواهــری در قصــر5( تکیــه‏‌کلام 
 درویش ــــ خوشــبختی ــ نوعی پخــت برنج
6( واحــد شــمارش لبــاس ــ پســت فطرتی 
7( خورشــید  ــــ خــدای مصریــان قدیــم
گرفتگــی ــ عداوت ــ وحشــی8( زبــان عربی 
ــ اســباب و لوازم ــ دوســت خالص9( آقای 
آلمانــی ــ دروغ دانســتن ســخنی ــ شــهری 
 ــ شاعر نابینا  در استان مرکزی10( غم‌انگیز

 ــ زیرانــداز خواب11( صــوت ــ کلام ــ شــماره
ـــ مجــرای خــون ـــ مرتعــش ـ  ـ  12( ویراســتار
13( پســتاندار آبزی بســیار بزرگ ــــ عنوانی 
برای سرباز آموزشــی ــ روزه‌دار14(طرف ــ از 
ح‌های شناخته شــده فرش دستباف  طر
ایرانی ــ صداپیشــه15( دعا به درگاه خدا ــ 

شعر عزاداری ــ پوست کنده. 

 جدول ویژه
زنــدان  ــــ  اســتوار  و  محکــم  افقــی: ‏1( 
مســعود ســعد ــ ســکه طــای قاجــاری2( 
هورمون‌های جنسی ماده را تولید می‌کند 

 ــــ از تیم‌هــای باشــگاهی فوتبــال یونــان
 3( پــان ســینمایی ــــ طفــل ــــ آمــوزگاه
4( لوطی ــ ظروف مســی می‌ســازد ــ پرنده 
مقلد5( درون صدف ــ افسرده ــ در و پنجره 
ـــ تیمارگر  بناهای قدیمی ــــ عریان6( تاراج ـ
اســب ــ خبرگــزاری ایتالیــا7( چیســتان ــ با 
اسفندیار جنگید ــ قرآن را روی آن گذارده 
 ، و تــاوت کنند8( تابلویــی اثر ویلیــام ترنر
نقــاش رمانتیــک بریتانیایــی9( از اجــزای 
 ــ جنــگ ــــ جزیــره کوهســتانی جنوب  میــز
اندونــزی10( قلمرو ــــ جوانمرد ــــ طایفه‌ای 
از مغــولان11( بــاده ــ پســندیدن در فضای 

مجــازی ــــ فریــاد بلنــد ــــ S-12( ســنگ 
 ســخت ــــ زندانی جنگــی ــــ از مــواد افیونی
 13( روز قیامــت ــــ چهارچوب ــــ برنج پخته
14( فیلمی ســاخته ویتوریو دسیکا ــ سال 
پنجم ترکی15( زبانی از خانواده زبان‌های 

هندواروپایی ــ سنگ قپان ــ بی‌رمق. 
ـــ  ـــ رتیــل ـ عمــودی:   1( مقابــل حاشــیه ـ
ـــ از  طــرف صحبــت2( مــاده اصلــی نیمرو ـ
پیامبــران بنی‌اســرائیل ــ وســط3( پارچه 
ـــ فالگیــر4( چوب خوشــبو ــ  ــ مهــر خورده ـ
به یــاد آوردن ــ شایســتگی5( گــروه مجهز 
 ــــ  ــــ نمایشــنامه‌ای درام از ژان پــل ســارتر
ساعت قدیمی6( فهرست غذای رستوران 
ــــ تیرانــدازی ــــ قــدرت7( نوعــی نــخ بــرای 
ـــ قلــم انگلیســی ـــ بی‌دغدغــه ـ  گلــدوزی ـ

ک  8( فرومایه ــ وسیله توزین ــ لاغر9( پوشا
 ــ پیشخدمت رستوران ــ نوعی خط  ستور
تزئینی10( تکراری ــ چاره‌اندیشــی ــ شــکم 
باره11( ســیب انگلیسی ــ شــهری در عراق 
ــــ بی‌ریــا12( رمانی به قلــم داستایفســکی 
ــــ شــجاع ــــ بســیار ســرد13( موش‌خرمــا ــــ 
آنچــه بر اثــر پرشــدن ظرفــی بیــرون بریزد 
ــ گاو مقــدس مصریــان باســتان14( آرواره 
ـــ صمــغ مصنوعــی   ـ ــــ هنــر ایجــاد تصویــر
بــرای ســاختن کلیــد و پریــز15( صندلــی 
دندانپزشکی ــ شــیره مخصوص گیاهان ــ 

میان برنامه تلویزیونی. 
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جدول    6998 
طراح: بیژن گورانی

خبر

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن اهــدای عضو ایرانیان‌ 
ــراد  ــان تــصــویــب قــانــون پــیــونــد عــضــو از افـ ــ  گــفــت: از زم
، با  ــروز مــرگ مغزی در مجلس شـــورای اســامــی تــا بــه امـ
اهدای عضو ۱۲هزار و ۸۰۰ نفر موافقت شده‌ است. امید 
قبادی با بیان این‌که ایران توانسته رتبه نخست اهدای 
عضو در میان کشورهای آسیایی را از آن خود کند، توضیح 
داد: کره‌جنوبی و امارات نیز توانسته‌اند به‌ترتیب جایگاه 

سوم و چهارم اهدای عضو را از آن خود کنند. وی یادآور 
شد: بررسی‌ها بیانگر این است که یک واحد پیوند در شهر 
شیراز ۷۰۰عمل پیوند کبد در طول سال انجام می‌دهد و 
جایگاه دوم با ۴۸۰پیوند به یک مرکز در آمریکا تعلق دارد.  
کبد در یک مرکز در  ــورد‌دار پیوند  گفته وی ایــران رکـ به 
سطح جهان به‌حساب می‌آید. نایب‌رئیس هیأت‌مدیره 
انجمن اهدای عضو ایرانیان‌ درباره جایگاه ایران در زمینه 

پیوند عضو توضیح داد: اسپانیا در جایگاه نخست پیوند 
عضو قرار دارد و کشور ما نیز جایگاه سی‌ویکم را از آن خود 
کــرده اســت. حــدود ۳۰ســال اســت اسپانیا توانسته رتبه 
نخست پیوند عضو را داشته باشد و آمریکا، پرتغال، بلژیک 
و اسلوونی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به‌گفته وی 
هشت عضو بدن قابل اهداست و می‌تواند جان هشت 

نفر را نجات دهد. /ایسنا 

 ایران رکورددار 
 اهدای عضو 
در آسیا 
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S O C I E T Y

جامعه

مانند  می‌توانستند  شبانی  خــانــواده 
گروه جامعه

لیلا شوقی

حـــدود3000 هــزار خانواده دیگر رفتار 
زندشان را زمانی که دچار مرگ  کنند، می‌توانستند که تن فر
ی شده بــود، به خاک بسپارند، این خانواده اما تصمیم  مغز
ی را انتخاب کرده، رضایت به اهدای  درستی گرفتند و راه دیگر
زندشان دادند. آنها هم زندگی بخشیدند و هم به  اعضای فر
قــول خــودشــان، بــاعــث ادامـــه حــیــات پسر نــوجــوان‌شــان، به 
وایــت  وز »اهـــدای عــضــو«، ســراغ ر ی شــدنــد. در ر شکل دیــگــر
امیرحسان شبانی‌میلاجردی رفتیم، پسربچه 11 ساله‌‌ای که به 
ی و بعد از یک‌ماه و نیم  خاطر یک تب ساده در بیمارستان بستر

با بخشش، جاودانه شد. 

 تصادف رانندگی، شایع‌ترین علت مرگ مغزی در ایران است، 
ــزار مــرگ ناشی از تــصــادف در ایـــران رخ  ــدود 20هـ هــر ســال ح
می‌دهد و از این میان، سالانه حدود 8000 مورد مرگ مغزی 
اتفاق می‌افتد. از این میان اما، نصف این تعداد بیماران مرگ 
مغزی، قابلیت اهدا دارند؛ به عبارتی، سالانه حدود 4000 مورد 
مناسب اهدای عضو در ایران وجود دارد، این در حالی است 
کمتر از یک‌سوم این تعداد، اهدا اتفاق می‌افتد، بدتر اما  که 
این است که حدود 25 هزار نفر در لیست انتظار دریافت عضو 
قرار دارند و هر سال هم حدود 3000 نفر در جهان به خاطر نبود 
عضو از دنیا می‌روند. خانواده شبانی اما ‌جــزو، آن یک‎سوم 

خانواده‌ای هستند که تصمیم به اهدای زندگی می‌گیرند.

   یک اتفاق ساده

 ثــانــیــه بـــه ثــانــیــه آن روزهـــــای تــلــخ‌ را والـــدیـــن امــیــرحــســان 
که پسر 11  ــد، روزهــایــی را  شبانی‌میلاجردی هنوز به یــاد دارن
ساله‌شان، بهار زندگی‌اش به پایان رسید و خزان و زمستان را 

تجربه کرد؛ بهار دیگری اما در انتظار امیرحسان بود. 
 همه چیز از یک روز سرد زمستانی شروع شد؛ روزهای آخر سال 
بود، همه خود را برای فرارسیدن سال نو آماده می‌کردند؛ خرید 
عید را انجام می‌دادند یا خانه‌تکانی می‌کردند. برای خانواده 
ــود. آرزو روستایی،  شبانی امــا روزگـــار خــواب دیگری دیــده ب
پزشک و مادر خانواده تعریف می‌کند: »هفدهم اسفند بود 
از  از تمرین فوتبال، پیش من  بازگشت  از  بعد  امیرحسان  و 

خستگی شدید شکایت کرد.«
، علائم فرزندش را بررسی کرد، تب و بی‌حالی، باعث شد   مادر
که او نسخه‌ای تجویز کند تا بیماری التیام یابد. چند روز بعد 
اما تب پایین نیامد، بی‌حالی البته کم شده بود و همین باعث 

شد تا او، فرزندش را در بیمارستان بستری کند.
 در بیمارستان نیز تلاش پزشکان جواب نداد و تب او پایین 
نیامد. آزمایش‌ها هم هیچ عفونتی را در خون او نشان نمی‌داد. 
همه‌چیز عجیب و غریب بود و خانم روستایی می‎گوید، نه 

خودش و نه پزشکان دیگر نمی‌دانستند که مشکل چیست؟
 بعد از چند روز، خانواده شبانی تصمیم گرفتند تا فرزندشان را 

برای ادامه درمان، به بیمارستان دیگری منتقل کنند؛ آمبولانس 
برای انتقال آماده و همه کارهای انتقال هم انجام شده بود اما 

اتفاق دیگری افتاد. 
روستایی می‌گوید: »در زمان انتقال، به‌یکباره امیرحسان، تشنج 
کرد و هر دارویی که تزریق کردند، تشنج او قطع نشد.« به اجبار 
دارویــی تزریق شد و امیرحسان را به خواب مصنوعی بردند تا 

آسیب کمتری به مغزش وارد شود. 
بعد از انتقال به بیمارستان مقصد، امیرحسان را از کما خارج 
کردند تا درمان را شروع کنند او اما دوباره تشنج کرد و به اجبار او 

را به کما بازگرداندند.

   انتظار معجزه

 روزهـــا مــی‌گــذشــت امــا شــرایــط امــیــرحــســان بــهــبــود پیدا 
نمی‎کرد و آرام‌آرام هوشیاری مغزش هم از دست می‎رفت. 
کی را پزشک پسربچه روی دست خانواده ریخت.  آب پا
که امیرحسان دچار  گفت  روستایی می‎گوید: »پزشکش 

مرگ مغزی شده است.«
ــار و  ــک ــواده سخت بـــود؛ پسر ورزش ــان ــن اتــفــاق بـــرای خ  بـــاور ای
ســالــم‌شــان، بــا پــای خـــودش بــه بیمارستان آمـــده بــود و حالا 
درخت زندگی‎اش در بهار، خزان‎زده و برگ‌هایش یکی یکی در 
حال فروافتادن بود.  بعد از اعلام این خبر، پرسنل بیمارستان 
موضوع اهدای عضو را مطرح کردند. خانم روستایی می‎گوید: 
»من و پدرش، موافق اهدا بودیم اما امید به بازگشت داشتیم.« 
حــس مـــادری و غــیــربــاورپــذیــر بـــودن آنــچــه کــه بــر امیرحسان 
گذشته، باعث می‎شد که مــادر صبر کند و منتظر خبر خوش 
باشد. او می‌گوید که آن روزهایی که خبر مرگ مغزی را دادند، 
روزهـــای منتهی به شب قــدر بــود و او و اعضای خــانــواده دعا 
می‌کردند و منتظر معجزه‌ای از طــرف خــداونــد بــودنــد. البته 
ــرای ــفــاق افـــتـــاد؛ هــم بـــرای امــیــرحــســان و هــم ب ــه مــعــجــزه ات  ک

 افراد دیگری.روستایی می‎گوید که از زمان مرگ مغزی تا روز اهدا 
که الکترودهای مغزی در جریان بودند، حدود 12 روز طول کشید 
اما احساس می‌کند امیرحسان می‎خواست کسب اجازه کند از 

پدر و مادرش برای رفتن و آنها را آماده کند. 
 خــانــم روســتــایــی‌‌ مــی‎گــویــد: »امــیــرحــســان، پــســر مـــودب و 
بــخــشــنــده‎ای بـــود، همیشه قبل از ورود بــه خــانــه، بــه من 
و پــدرش تعارف می‎کرد تا اول وارد خانه شویم. او همیشه 
مراقب بود تا رضایت ما را کسب کند.« او در مدرسه هم نسبت 
به دوستانش مهربان و بخشنده بود و به نظر روستایی‌ همه 
اینها باعث شد تا امیرحسان، زندگی‎اش را به شکل دیگری 

ادامه دهد؛ با بخشش. 

   زندگی دوباره 

 روستایی به‌یاد دارد، زمانی را که وداع با فرزندش تمام شد 
و بعد پرسنل بیمارستان امیرحسان را به اتاق عمل بردند، 
کشیده و مانند مردی  کوچکش قد  در چشمانش، فرزند 
خ نموده بود. چند ساعت بعد، زندگی  بزرگ و بخشنده ر

کرد. از بیمارستان  امیرحسان به شکل دیگری ادامه پیدا 
شــمــال تــهــران، آمــبــولانــس‌هــا پشت‌سر هــم و یکی‌یکی به 
سمت فرودگاه یا به سمت بیمارستانی دیگر در پایتخت در 
حرکت بودند. آنها حامل اعضای  امیرحسان بودند؛ مثل 
قلب، کلیه‎ها و کبد او که اهدا شد. خانم روستایی می‌گوید 
که حدود پنج سال  که قلب پسرش، در سینه پسربچه‌ای 
منتظر دریافت قلب بوده، جای گرفته است. این خبر را در 
گروه پزشکان بیمارستان قلب تهران دیده است. هجدهم 
فروردین‌ 93، امیرحسان به دنیا آمد اما روستایی معتقد 

است با اهدای عضو فرزندش، او دوباره متولد شد.

مرگ، پایان امیر‌حسان نبود

رسم بخشندگینجات 6 زندگی
 این اولین بار نیست که در خانواده روستایی، اهدای 
عضو انجام شده و  خانواده این پزشک، با این عمل 
خیر بیگانه نیستند؛ این رسم خانوادگی روستایی و 
که بخشنده باشند، پیش از این  شبانی است، این 
هم در خانواده آنها عضوی اهدا شده بود.روستایی 
کــه پیش از ایــن هــم در ســال 92، بـــرادرزن  می‎گوید 
بــرادرش در تصادفی دچــار مرگ مغزی شد و همان 
زمان هم خانواده پسر جوان، رضایت به اهدای عضو 
دادند، بنابراین پذیرش اهدای عضو برای روستایی 
و خانواده‎اش قابل‌قبول بود، البته که پزشک بودن 
او نیز مزید بر علت شده تا عمل خیر را انجام دهد، 
ــودن، من  ــارج از پــزشــک بـ هرچند او مــی‌گــویــد: »خـ
ــردن این  ــرای عملی کـ مــــادرم.« خــانــم روســتــایــی بـ

تصمیم با چالش دیگری هم روبه‌رو بوده است. 
ــرادرش مــی‌کــرد. او  او باید خــواهــر را آمـــاده وداع بــا بـ
که بی‌تاب بــرادرش  کوچک‌ترم  می‌گوید: »به دختر 
بود، گفتم امیرحسان زنده است اما در بدن دیگری، 
ایــن بهتر اســت یــا ایــن کــه بـــرادرت بــه کسی زندگی 
نبخشد؟ و این شد که خواهرش هم رضایت داد به 

». بخشش برادر

برش


